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  1صفحه  
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ه: تأمین مالی در راه ماندگان
  اصی است که در راه مانده باشند.اسلامی، تأمین مالی اشخ پنجمین وظیفه از وظائف حکومت

یاد می شود. البته در عین اینکه یکی از مصارف منابع « ابن السبیل»از این افراد در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، با عنوان 
مالی همچون خمس، زکات و فیء، تأمین مالی در راه ماندگان است، این وظیفه معمولا مورد غفلت حکومت ها و مردم بوده است. در حالی 

 آیات و روایات متعددی به این مسأله اشاره شده است و فقها نیز فتوا داده اند که یکی از مصارف خمس، زکات و فیء، ابن السبیل هستند. در  که
 دو مقام برای بحث وجود دارد: «ابن السبیل»در مورد 

 الف: موضوع شناسی 
 ب: بررسی حکم 

 «ابن السبیل»موضوع شناسی 
تی است که علاوه بر کلمات فقهاء، در روایات نیز تبیین شده است. به عنوان مثال شیخ طوسی در کتاب تهذیب، روایتی ابن السبیل از موضوعا

با توجه نقل کردن شیخ طوسی از تفسیر علی بن ابراهیم، شبهه ای که در مورد تفسیر  1با طریق صحیح از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کرده است.
 ه است که کتاب ایشان ثابت نیست، بر این روایت وارد نیست. علی بن ابراهیم مطرح شد

 صاحب وسائل نیز این روایت را در کتاب زکات نقل کرده است. در نقل صاحب وسائل آمده است: 

هُ ذَکَرَ فِي دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّ رَ الْعَالِمُ ع فَ تَفْسِیرِهِ تَفْصِیلَ هَذِ  مُحَمَّ صْنَافِ فَقَالَ فَسَّ
َ
مَانِیَةِ الْْ قَالَ: هِ الثَّ

ذِینَ لَا یَسْأَلُونَ الْفُقَرَاءُ هُ  رْضِ یَحْسَ  مُ الَّ
َ
هِ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِي الْْ ذِینَ أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّ هِ تَعَالَی لِلْفُقَراءِ الَّ بُهُمُ لِقَوْلِ اللَّ

فِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیماهُمْ لا یَ الْجاهِلُ  عَفُّ اسَ إِلْحافاً أَغْنِیاءَ مِنَ التَّ مَانَاتِ وَ الْمَساکِینِ  -سْئَلُونَ النَّ قَدْ دَخَلَ فِیهِمُ * هُمْ أَهْلُ الزَّ
عَاةُ وَ الْجُبَاةُ فِي أَخْ  بْیَانُ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها هُمُ السُّ سَاءُ وَ الصِّ جَالُ وَ النِّ وهَا إِلَی مَنْ الرِّ ی یُؤَدُّ ذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّ

هِ وَ لَمْ  هَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ دُونَ اللَّ دُوا اللَّ بُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّ فَةُ قُلُو داً یَقْسِمُهَا وَ الْمُؤَلَّ بَهُمْ أَنَّ مُحَمَّ  تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُو
هِ  فُهُمْ کَیْمَا یَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِیباً فِ  رَسُولُ اللَّ مُهُمْ وَ یُعَرِّ فُهُمْ وَ یُعَلِّ هِ ص یَتَأَلَّ دَقَاتِ لِ ص وَ کَانَ رَسُولُ اللَّ يْ یَعْرِفُوا کَ ي الصَّ

هَ  وَ یَرْعَوا ارَاتٌ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَ فِي الظِّ قابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ کَفَّ یْدِ فِي الْحَرَمِ وَ فِي الرِّ یْمَانِ وَ فِي قَتْلِ الصَّ
َ
وَ لَیْسَ  -ارِ وَ فِي الْْ

رُونَ وَ هُمْ مُ  هُ عِنْدَهُمْ مَا یُکَفِّ رَ عَنْهُمْ وَ الْغارِمِینَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَیْهِمْ دُیُونٌ ؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّ دَقَاتِ لِیُکَفَّ لَهُمْ سَهْماً فِي الصَّ
هِ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَیَجِبُ عَلَ أَنْفَقُو مَامِ أَنْ یَقْضِيَ هَا فِي طَاعَةِ اللَّ هِ قَوْمٌ ی الِْْ دَقَاتِ وَ فِي سَبِیلِ اللَّ هُمْ مِنْ مَالِ الصَّ عَنْهُمْ وَ یَفُکَّ

وْنَ یَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ وَ لَیْسَ عِنْدَ  ونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِیعِ سُبُلِ الْخَیْرِ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُ  هُمْ مَا یَتَقَوَّ ؤْمِنِینَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَحُجُّ
مَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمْ مِنْ مَالِ ا ی یَقْوَوْافَعَلَی الِْْ دَقَاتِ حَتَّ ذِینَ یَکُونُونَ فِي  لصَّ رِیقِ الَّ بِیلِ أَبْنَاءُ الطَّ عَلَی الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ ابْنِ السَّ

هُمْ إِلَی أَوْطَا مَامِ أَنْ یَرُدَّ هِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَ یَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الِْْ سْفَارِ فِي طَاعَة اللَّ
َ
دَقَاتِ.الْْ  2نِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّ

                                                
ا بهذه الاسانید عن محمد بن یعقوب عن علي بن ابراهیم و اخبرنی أیض فقد رویته عن علي بن ابراهیم بن هاشم و ما ذکرته»است: طریق شیخ طوسی به تفسیر علی بن ابراهیم این چنین  .1

هذیب ت« .براهیم بن هاشمعن علي بن ا بريبروایاته الشیخ ابو عبد اللّه محمد بن النعمان و الحسین بن عبید اللّه و احمد بن عبدون کلهم عن ابی محمد الحسن بن حمزة العلوي الط
 .22 الْحکام المشیخة
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  2صفحه  
 

لسلام نقل مرسل از امام معصوم علیه اسند این روایت تا تفسیر علی بن ابراهیم با مشکلی مواجه نیست، اما در تفسیر علی بن ابراهیم به صورت 
مرسلات جزمی است و در صورتی که اسناد جزمی محدثین جلیل القدر و ثقات همانند شیخ کلینی، شیخ صدوق البته این روایت از  شده است.

لازم به ذکر  یت معتبر خواهد بود.، این روا1و امثال اینها موجب شود که روایت آنها پایین تر از روایت مسند نباشد بلکه همانند خبر ثقه باشد
اختصاص به شیخ صدوق و کتاب فقیه ایشان ندارد بلکه در صورت پذیرش، در مورد همه اجلاء و  ی معتبر بودن مرسلات جزمی،مبنااست که 

   .ت طبق برخی مبانی معتبر استثقات قابل طرح است. البته به نظر ما این وجه  صحیح نیست، اما به هر حال این روای

هِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَ یَ »آمده است: در این روایت در تبیین ابن السبیل  سْفَارِ فِي طَاعَة اللَّ
َ
ذِینَ یَکُونُونَ فِي الْْ رِیقِ الَّ بِیلِ أَبْنَاءُ الطَّ هَبُ مَالُهُمْ ذْ وَ ابْنِ السَّ

هُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ  مَامِ أَنْ یَرُدَّ دَقَاتِ  فَعَلَی الِْْ طاع و ق ن عبارت، کسانی که در سفری باشند که طاعت خداوند متعال است،بر اساس ای«. الصَّ
و بر عهده امام علیه السلام که آنها را از اموال بود و یا از آنها بگیرند، ابن السبیل خواهند  وال آنها را تلف کنندالطریق به آنها حمل کرده و ام
ت این است که اموال آنها به پایان برسد و یا اینکه به جه« یقطع علیهم»احتمال دیگر در مورد تعبیر خود بازگردند. صدقات تأمین کند تا به وطن 

 گم شدن، امکان دسترسی به آن نداشته باشند. اما این احتمال خلاف ظاهر است. 
در بین فقها اختلاف رخ داده و برخی از فقها شرط  دانسته ، سفر مقید شده است که طاعت خداوند متعال باشد. در این زمینه البته در این روایت

اما مشهور فقها عبادی بودن سفر را شرط ندانسته اند و بیان کرده اند که مقصود از  2اند که سفر عبادی مانند حج، عمره یا عتبات عالیات باشد.
طلب باید در بحث های فقهی و در باب زکات مورد بررسی قرار تفصیل این م 3حرام و معصیت نباشد.سفر، این است که  ،«فی طاعة الله»تعبیر 

و در حال حاضر مقصود این است که بحث های اصلی نظام اقتصادی اسلام مشخص  4گیرد؛ چون بحث های مختلفی در این زمینه وجود دارد
اشته باشد، بر حکومت اسلامی لازم است که او گردد. اما به صورت فی الجمله قابل اشاره است که اگر کسی در راه مانده و امکان بازگشت ند

 را تأمین مالی کند. 
به کار برده شده است که این « عن الصادق»، تعبیر «العالم»البته در آن به جای  5این روایت در تفسیر موجود از علی بن ابراهیم نیز وجود دارد.

یسندهتغییر در تعبیر،  م خص دیگری غیر از علی بن ابراهیم است که روایات تفسیر علی بن ابراهیتفسیر موجود، ش یمؤید این مطلب است که نو
 را نقل به معنا کرده است. 

تا متأخرین نیز مطرح بوده و توضیح داده شده است. البته اکثر تفاسیر مطرح شده شبیه یکدیگر اصحاب در کلمات قدماء « ابن السبیل»تعبیر 
محقق اردبیلی اکتفا می شود. محقق اردبیلی ابن السبیل را در موارد متعددی تعریف کرده است، هستند و لذا در این مجال به خصوص تعبیر 

 اما در کتاب زبدة البیان تبیین مفصل تری داشته و فرموده اند: 

                                                
ه هر در اختیار آنها بوده است که اگر آن قرائن بقائلین به این مبنا مدعی شده اند که محدثین جلیل القدر و ثقه که اسناد جزمی داده اند، طریق و سند صحیح داشته اند یا اینکه قرائنی  .1

 زد او نیز موثوق الصدور خواهد بود. امام خمینی از جمله قائلین به این مبنا هستند.کسی برسد، در ن

د. اما طبق این اشد توسعه بر عیال داشته بالبته انجام کارهای تجاری و اقدامات سودآور مالی نیز می تواند تحت عنوان عبادت باشد، به عنوان مثال کسی که به تجارت می پردازد، قص .2
 تا زمانی که قصد اطاعت امر الهی در آنها وجود نداشته باشد، عبادت محسوب نمی شود.  ال مباحمبنا، افع

نجا مطرح شده است که مشابه این مطلب در مورد دینی است که در طاعت خداوند متعال مصرف شده باشد؛ چون یکی از مصارف خمس و زکات، اشخاص بدهکار هستند و در آ .3
 ده باشد.دارد، در اثر طاعت خداوند متعال ایجاد شده باشد. در همان مورد هم بیان شده است که مقصود این است که در مسیر حرام و معصیت الهی نبوباید دینی که وجود 

د، اما دیگر مالی در اختیار نداشته باش یکی از بحث های مرتبط با این فرض امکان قرض گرفتن برای شخص در راه مانده است. یعنی اموال شخص در سفر مورد سرقت قرار گرفته و .4
مکان قرض، عنوان ابن السبیل صادق امکان قرض گرفتن برای او وجود داشته باشد. لزوم قرض گرفتن در این شرائط محل بحث واقع شده و برخی از فقها مدعی شده اند که در فرض ا

 نخواهد بود. جزئیات این مطلب باید در بحث های فقهی دنبال گردد. 

 .222: 1تفسیر القمي .5



   

 02  :جلسه                                                                     نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     26/02/0020 تاریخ:                 تأمین مالی در راه ماندگان توسط حکومت اسلامیلزوم  موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

 

  3صفحه  
 

 1و ابن السبیل من انقطع بسفره عن أهله و یکون غیر قادر علی الرّواح إلی أهله و إن کان غنیّا في أهله

داشته نبارت، ابن السبیل کسی است که از اهل خودش منقطع شده و به جهت نداشتن هزینه سفر، امکان بازگشت به سوی آنها را بر اساس این ع
 ؛ هرچند در شهر خودش بی نیاز بوده و ثروتمند باشد. باشد

در فقه خود را ناستفاده کرده و فرموده اند: ابن السبیل کسی است که  ای لغوی این واژهمعناز نیز در تبیین معنای ابن السبیل،  مرحوم آقای خویی
 2راه از دست داده و امکان جدا شدن از راه را ندارد و به همین مناسبت فرزند راه شده و باید همان جا بماند.

مردم ابن  باشند. البته در شرائط کنونی، اکثر واضح و روشن است و مقصود از آن کسانی است که در راه مانده« ابن السبیل»بنابراین معنای تعبیر
ابلیت جابه های اینترنتی که ق، همراه بانک، تلفن بانک و سایتالسبیل نخواهند شد؛ چون با توجه به وجود امکاناتی از قبیل کارت های اعتباری

امکانات، پول جا به جا کند و از مشکلِ پیش آمده، جا کردن پول از طریق آنها وجود دارد، شخص در هر جایی که باشد، می تواند از طریق این 
و عنوان درهایی پیدا کند. البته در صورتی که شخص حتی در سایر حساب های خود هم پول برای جابه جایی نداشته باشد، فقیر خواهد بود و 

 3.بر او منطبق می شود
 بال گردد. فقه دنعلم دارد که باید در بیشتر ز به بحث و بررسی تاکنون موضوع شناسی ابن السبیل مطرح گردید. البته مباحثی از آن نیا

 بررسی حکم ابن السبیل
 از نظر حکم شرعی، در مورد ابناء السبیل بر حکومت اسلامی لازم است که آنها را تأمین مالی کند. 

 در مورد تأمین مالی ابن السبیل دو وجه مطرح شده است:
 هزینه پرداخت کند تا خودشان بازگردند.به آنها اسلامی حکومت باید الف: 

 به وطن خود بازگرداند. آنها را با تهیه وسائل مورد نیاز، لازم است حکومت اسلامی ب: بر 
هر یک از دو وجه که مورد پذیرش قرار گیرد، برای انجام این وظیفه بر حکومت اسلامی لازم است که زیرساخت هایی را در شهرها و راه های 

د که بررسی های لازم را برای پیدا کردن وجود داشته باشاشخاصی که در راه مانده اند به آنجا مراجعه کنند و افرادی هم  کند تام مختلف فراه
 ابناء السبیل در مکان هایی که در مظانّ یافتن است، انجام دهند. 

 أدله لزوم تأمین مالی در راه ماندگان
 أدله متعددی از آیات و روایات وجود دارد. ،در باب لزوم تأمین مالی در راه ماندگان

                                                
 .172 زبدة البیان في أحکام القرآن .1

تصّ بغیر القادر خابن السبیل، و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهابفلا یعمّ مطلق المسافر الذي لا مال له، بل یمرحوم آقای خویی فرموده اند:  .2
کمة لك هو مقتضی حاد زاده أو راحلته بحیث یصدق علیه المحتاج. و هذا هو المشهور في تعریفه حیث فسّروه بالمنقطع.و یمکن الاستدلال له مضافاً إلی أنّ ذعلی الذهاب إلی وطنه لنف

ر، المفهوم، حیث یستفاد من إضافة الابن إلی السبیل کنظائر هذا التعبی التشریع لما تقدّم من أنّ الزکاة إنّما شرّعت لرفع الحاجة و سدّ الخلة، أنّه لا یبعد القول بأنّ الاحتیاج مأخوذ في نفس
الطرفین کاختصاص الابن بأبیه، فکما أنّه یلازمه و لا یفارقه فکذلك من همّه بطنه أو مراعاة الوقت الحاضر أو المنقطع في الطریق، مثل: ابن البطن، ابن الوقت نوع اختصاص و ملازمة بین

مور و لا ینفکّون عنها.فابن السبیل إذن کنایة عمّن یلازم الطریق و لا یفارق السفر، لعجزه عن الوصول إلی الوطن بحفإنّ هؤلاء أیضاً 
ُ
هو  یث أصبح السفر بمثابة الْب وملازمون لهذه الْ

موسوعة الْمام  ان قادراً علی الذهاب إلی وطنه و لو بالاستدانة و نحوها.بمنزلة الابن في عدم المفارقة عنه، و من الواضح اختصاص ذلك بالمسافر العاجز لا مطلق من لا مال له و إن ک
 .111: 24 الخوئي

صی پرداخت ات به عنوان فقیر به شختطبیق عناوین مختلف آثار متفاوتی به دنبال دارد که این مطلب نیز مربوط به مباحث فقهی است. در بحث های فقهی مطرح شده است که اگر زک .3
رگشته د، اگر از مسافرت بتی که غنی شود، لازم نیست که مبلغ پرداخت شده را برگرداند.اما در مورد  ابن السبیل که مالک نمی شوند بلکه مصارف زکات محسوب می شونشود، در صور

 و مبلغی از آن پول که دریافت کرده باقی باشد، باید مبلغ باقی مانده را برگرداند. 
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 آیات
 . برخی1در برخی از آیات قرآن کریم به مؤمنین امر شده است که به اشخاص در راه مانده کمک کنند که این دسته از آیات محل بحث نیستند

 این زمینه چهار آیه قابل اشاره است. تأمین مالی ابناء السبیل را بر عهده بیت المال قرار داده است. در  دیگر از آیات قرآن کریم

 سوره توبه 06الف: آیه 

قَا بُهُمْ وَ فِي الرِّ فَةِ قُلُو دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّ مَا الصَّ هِ وَ ابْنِ إِنَّ بِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِي سَبِیلِ اللَّ
بِیلِ فَرِیضَةً  هُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ السَّ هِ وَ اللَّ  مِنَ اللَّ

یکی از آنها است. البته در مورد « ابن السبیل»در این آیه شریفه، صدقات را که مقصود از آن زکات است، برای هشت گروه قرار داده است که 
گروه دوم،  می کند که چهار نکته دلالت بر اینبه کار رفته است که « فی»استفاده شده است و در چهار دسته دیگر نیز « لام»چهار گروه از تعبیر 

 مصرف برای زکات هستند. صرفا 
مول بیت المال بررسی ش البته استدلال به این آیه شریفه منوط به این است که زکات جزو بیت المال باشد؛ چون یکی از مباحث مرتبط با زکات،

 د بررسی قرار می گیرد. نسبت به آن است که این بحث در منابع مالی حکومت اسلامی مور
 تنکته دیگر در باب زکات این است بر سادات حرام است و لذا اگر بنا باشد که در راه ماندگان از طریق زکات تأمین گردند، نباید جزو سادا

 باشند. 

 سوره انفال 06ب: آیه 

مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ  هِ خُمُسَهُ وَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ بِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّ سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّ لِلرَّ
هُ عَلَی کُلِّ شَيْ  هِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّ  ءٍ قَدِیرٌ بِاللَّ

هر معنائی که برای آن در نظر گرفته شود، روشن  ،، بحث هایی در کتب فقهی مطرح شده است، اما به هر حال«غنیمت»ز واژه در مورد مقصود ا
است که ابن السبیل حقی در خمس دارد. حال اگر خمس جزو بیت المال محسوب شود، روشن می شود که بر حکومت اسلامی لازم است که 

 کند.  ابناء السبیل را پرداخت این حقِّ 
 در مورد خمس این نکته قابل اشاره است که اختصاص به سادات دارد. 

 سوره حشر 7و  0ج: آیه 

هَ یُسَ  هُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ لٰکِنَّ اللَّ طُ رُسُلَهُ عَلَی مَنْ یَشَاءُ وَ الوَ مَا أَفَاءَ اللَّ هُ عَلَی لِّ لَّ
سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَ 1ءٍ قَدِیرٌ ﴿کُلِّ شَيْ  هِ وَ لِلرَّ هُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّ سَاکِینِ وَ ابْنِ ﴾مَا أَفَاءَ اللَّ

غْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَ مَا آتَ 
َ
بِیلِ کَيْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْْ هَ شَدِیدُ السَّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ اکُمُ الرَّ

 ﴾7الْعِقَابِ ﴿

                                                
هَ وَ لَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِي الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَ وره نساء آمده است: س 31به عنوان مثال در آیه  .1 احِبِ وَ اعْبُدُوا اللَّ سَاکِینِ وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبَی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّ

بِیلِ وَ مَا  هَ لَا یُحِبُّ مَنْ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّ  .کَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً  مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّ
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د شده است رروایاتی در کتاب خمس وا ،که در فیء سهم دارند. در تفسیر فیء یکی از کسانی هستندشریفه نیز ابناء السبیل بر اساس این دو آیه 
 روایت اشاره می شود: این مجال به سهکه در 

 
 الف: روایت محمد بن مسلم

ادِ بْنِ عِیسَی عَن]محمد بن حسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضال[ عَنْهُ  دِ بْنِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّ مُحَمَّ
هُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّ  هِ ع أَنَّ نْفَالَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ  مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

َ
الْْ

هُ مِنَ الْفَيْ  سُولِ وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَةٍ فَهَذَا کُلُّ هِ وَ لِلرَّ نْفَالُ لِلَّ
َ
هِ فَمَا  -ءِ وَ الْْ سُولِ یَضَعُهُ  کَانَ لِلَّ یْثُ حَ  فَهُوَ لِلرَّ

.  1یُحِبُّ

اموالی است که در مورد آنها خون ریزی صورت نگرفته باشد کما اینکه در آیات  این روایت به صراحت اشاره کرده است که مقصود از فیء،
کفار صلح کرده اند و یا اینکه اموال خود را رها کرده و رفته سوره حشر نیز اشاره شده است که مسلمین در مورد انفال جنگ نکرده اند بلکه خود 

 باشند. 
 حلبیب: روایت 

دِ بْنِ ]محمد بن حسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضال[ وَ عَنْهُ   دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِیلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ
نْفَالِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنَ  الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِي جَمِیلَةَ عَنْ 

َ
هِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْْ دِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ مُحَمَّ

نْ 
َ
نْفَالِ فِیهَا جَدْعُ الْْ

َ
نْفَالُ هُوَ لَنَا وَ قَالَ سُورَةُ الْْ

َ
رَضِینَ بَادَ أَهْلُهَا وَ فِي غَیْرِ ذَلِكَ الْْ

َ
هُ عَلیفِ وَ الْْ سُولِهِ مِنْ رَ  قَالَ ما أَفاءَ اللَّ

طُ  -أَهْلِ الْقُری هَ یُسَلِّ ءُ مَا کَانَ مِنْ أَمْوَالٍ قَالَ الْفَيْ  -مَنْ یَشاءُ  رُسُلَهُ عَلی فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اللَّ
نْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ. لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ 

َ
 2وَ الْْ

 در این روایت در تبیین فیء بیان شده است که اموال به دست آمده بدون خونریزی و کشتار است. 
 ج: روایت محمد بن مسلم

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ  ]محمد بن حسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضال[ وَ عَنْهُ   دٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّ
مَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِ یَقُولُ الْفَيْ  نْفَالُ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ الدِّ

َ
هُ مْ ءُ وَ الْْ وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَةٍ فَهُوَ کُلُّ

هِ وَ لِرَسُولِهِ مِنَ الْفَيْ  سُولِ  -ءِ فَهَذَا لِلَّ مَامِ بَعْدَ الرَّ هِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلِْْ ا قَوْلُهُ وَ ما أَفاءَ اللَّ  -فَمَا کَانَ لِلَّ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما  هُ عَلیوَ أَمَّ
هُ عَلی -أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ  ا قَوْلُهُ ما أَفاءَ اللَّ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ کَانَ أَبِي یَقُولُ ذَلِكَ  -رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری قَالَ أَ لَا تَرَی هُوَ هَذَا وَ أَمَّ

اسِ فِیمَا بَقِيَ.لَنَا فِیهِ غَیْر وَ لَیْسَ  سُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَی ثُمَّ نَحْنُ شُرَکَاءُ النَّ  3سَهْمَیْنِ سَهْمِ الرَّ
این  ادر صورتی که فیء نیز همانند خمس بوده و اختصاص به سادات داشته باشد، صرفا ابناء السبیل از سادات می توانند از آن استفاده کنند. ام

ذیرفته نشود، فیء در مورد همگان قابل استفاده است. البته این مطلب تأثیری در اصل وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تأمین مالی اختصاص پ
 ابناء السبیل نخواهد داشت. 

                                                
 .521: 2 وسائل الشیعة .1

 .527: 2 وسائل الشیعة .2

 .527: 2 وسائل الشیعة .3
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ر ه ددر این طریق ک شده است و به علی بن حسن فضال نقلطوسی طریق شیخ وایات این است که هر سه روایت از شبهه مهم در سند این ر
مشیخه تهذیب و فهرست به همین صورت است، احمد بن عبدون و علی بن محمد بن زبیر قرار دارد که این دو راوی دارای توثیق خاص نیستند. 

از  ،البته در مورد آنها حدود پانزده وجه از توثیقات عام مطرح است که برخی از آنها از جمله شهادت شهید ثانی مبنی بر مشهور بودن مشایخ
ابن  . البته به جهتروایت تا ابن فضال صحیح استو بر اساس این وجوه، سند  1زمان کلینی تا زمان ایشان به عادل بودن، مورد پذیرش بوده

 .  فضال، روایت موثقه خواهد بود
ه مورد ک است مبنائی ،راویوثاقت این دو یکی دیگر از راه های اثبات مورد پذیرش قرار نگیرد، هیچ یک از توثیقات عامه در صورتی هم که 

 است.  پذیرش مرحوم آقای خویی قرار گرفته
یی احمد بن عبدون را به جهت اینکه از مشایخ نجاشی است، ثقه می داند. اما قائل شده اند که  ،توضیح مطلب این است که مرحوم آقای خو
یح ارد. البته ایشان در کتب فقهی خود راهی برای تصحچون علی بن محمد بن زبیر توثیق ند طریق شیخ طوسی به ابن فضال صحیح نیست؛

یح نیست ریب صحاین دو تقیکی از است.  این طریق ارائه کرده است که کلام ایشان در ابوابی همچون صوم و اعتکاف به دو صورت تقریب شده
 ئه می گردد. برای بررسی این مطلب نیست و لذا صرفا تقریب صحیح از کلام ایشان ارابحث فرصت  و در اینجا

 ای کلام مرحوم آقای خویی مشتمل بر سه مقدمه است که این مقدمات عبارتند از: تقریب صحیح بر
که این طریق ناتمام است. نجاشی نیز دو طریق دارد « احمد بن عبدون عن ابن زبیر عن ابن فضال»شیخ طوسی طریقی به صورت  -1

 نقل کرده است. طریقروایت ؛ یعنی ابن عبدون از ابن زبیر از ابن فضال دارد که یکی از طرق ایشان همان طریق شیخ طوسی است
به « محمد بن جعفر فی آخرین»که تعبیر  است« عن ابن فضالمحمد بن جعفر فی آخرین عن ابن عقده »دیگر نجاشی به صورت 

این معنا است که عده ای از مشایخ نجاشی نقل کرده اند و با توجه به اینکه عده ای از مشایخ نقل کرده اند، در بین آنها ثقه نیز وجود 
 دارد. این جماعت از ابن عقده نقل کرده اند و ابن عقده نیز ثقه است. بنابراین این طریق صحیح است. 

ی در رجال خودش برای ابن ابن فضال ذکر کرده است، همان کتاب ها را نجاش ست خود برایتاب هایی که شیخ طوسی در فهرک -2
ی بیشتری نقل نکرده باشد، کمتر نیستند. بنابراین همان کتاب هایی که شیخ طوسی به نجاشی کتاب هاکرده است و اگر  فضال بیان

 شی به همان کتاب ها دو طریق دارد که صحیح و غیر صحیح هستند.مرحوم نجا آنها طریق غیر صحیح دارد،

مرحوم نجاشی همه کتاب ها را از هر دو طریق، با یک نسخه نقل کرده است و اختلاف نسخه ندارند؛ چون اگر اختلاف وجود داشت،  -3
 مرحوم نجاشی اشاره می کردند. 

 دهزبیر برای ابن عبدون نقل کراز ابن عقده داشته است، همان نسخه را ابن  نتیجه این سه مقدمه این است که نسخه صحیحی که مرحوم نجاشی
و ابن عبدون هم برای نجاشی نقل کرده است. بنابراین مشخص می شود که نسخه صحیح و واقعی در اختیار ابن عبدون بوده و ابن زبیر اشتباه 

 ی ابن عقده بوده است. نقل نکرده است و حجت بر آن وجود دارد؛ چون دقیقا همانند نسخه ها
 خبا این شرائط با توجه به اینکه احمد بن عبدون ثقه است و نسخه صحیح در اختیار داشته است، این نسخه ها را به مرحوم نجاشی و مرحوم شی

 داده است. در نتیجه روشن می شود که شیخ طوسی نسخه واقعی و صحیح از کتب ابن فضال در اختیار داشته است. 

                                                
مسلم است و صرفا صدق و کذب آنها محل بحث است که وقتی ثابت شود مشهور بودن مشایخ به عدالت مرتبه ای بالاتر از وثاقت را اثبات می کند؛ چون در مورد راویان ضابط بودن  .1

 عادل بوده اند. که عادل هستند، دیگر تعمد بر کذب نخواهند داشت. با این تعبیر اثبات می شود که ابن عبدون و ابن زبیر که بعد از شیخ کلینی بوده اند،
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  7صفحه  
 

یی وجود دارد:به نظر م  ا دو شبهه در مورد این کلام از مرحوم آقای خو
 ایشان احمد بن عبدون را از باب مشایخ نجاشی توثیق کرده است، در حالی که این مبنا صحیح نیست.  -1

 با عدم پذیرش توثیق احمد بن عبدون، پایه و اساس تقریب ایشان از بین می رود.
کتاب هایی که شیخ طوسی نقل کرده است، از طریق محتوا بوده است؛ چون شیخ طوسی در پایان مشیخه بیان کرده است که طرق  -2

مرحوم نجاشی نیز طریق به محتوا داشته باشند، کشف می شود که اختلاف اگر تفصیلی ایشان به روایات در فهرست بیان شده است. 
نجاشی روشن نیست که طرق ایشان به محتوای کتاب ها باشد بلکه ممکن است که طرق به  نسخه وجود نداشته است، اما در مورد

صرفا  ،عناوین کتب باشد؛ چون نجاشی به دنبال اثبات این مطلب بوده است که شیعه دارای کتاب است و لذا با توجه به این مطلب
ریق نداشته است تا گفته شود که اختلاف نسخه وجود فهرست کتاب ها را ذکر کرده است. در نتیجه نجاشی به محتوای کتابها ط

 نداشته است. 

من و احمد »ده است که گفته شود که مرحوم نجاشی طریق به محتوا داشته است؛ چون ایشان در ابتدای ترجمه اش بیان کر نجا بعید نیستدر ای
 «تیمه است. بخشی را هم اجازه گرفهم از ابن زبیر نقل می کردغضائری کتاب های ابن فضال را برای ابن عبدون قرائت می کردیم و او بن حسین 

طلب داشته است. اگر این مطریق ت، در اینجا به محتوای کتب به کتب نبوده اسطریق ایشان در نتیجه روشن می شود که اگر در جاهای دیگر 
 شبهه اول باقی است. همچنان ، شبهه دوم برطرف می شود، اما مورد پذیرش قرار گیرد

خه احمد بن نس مقدمه ای که قبلا بیان شد، بن عبدون توثیق نداشته باشد، با توجه بهاحمد  فرضاً  است کهچنین این نیز تصحیح شبهه اول 
احمد بن عبدون از طرف دیگر و همان نسخه را به نجاشی داده است.  است جماعت بوده است که ابن عقده بیان کرده عبدون عین نسخه آن

به کار « بن زبیرحدثنی ا»است که احمد بن عبدون با اینکه خودش تعبیر  بعیددر نتیجه گفته نشده است که کذاب است. اما ق ندارد، توثینهایتاً 
بت نباشد، با ثااحمد بن عبدون  بنابراین حتی اگر ثقه بودنشیخ طوسی نداده باشد. برده است، نسخه صحیح را به نجاشی داده باشد، ولی به 

ت؛ تاب ها را به شیخ طوسی داده اسهمین کصحیح در دست داشته است، اطمینان حاصل می شود که اشتباه نکرده است و که نسخه توجه به این
 طریق شیخ طوسی به ابن فضال تصحیح می شود.لذا 

ل سندی یح هستند و با مشکنکات سندی دیگر نیز وجود دارد که باید در محل بحث خود مورد بررسی قرار گیرد. البته برخی از روایات نیز صح
 مواجه نیستند. 

 روشن گردید که ابناء السبیل در بیت المال حق دارند. ،تاکنون با استناد به سه آیه ذکر شده
 


